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كه رژيمى بر اسلامى انقلاب ىپيروز در نهفته اعجاب
انانىجو اىبر دبو دارخوربر بين�المللى تمندقدر حاميان از سال�ها

دهكر ايجاد ىبسيار الاتسو نداشتند حضور مانز آن در كه
ىسـو از الاتىسو چنين بـه شنرو و صحيح پاسـخ است.
گنج ده�انـد،كر كدر ئيـاتجز تمام بـا ار مانز آن كه كسانـى

اين د.كر اقبتمر آن از شمندانههو بايد كه است انبهايىگر
انانجو تباطار و ندپيو شتهر محكم�ترين همرز در شمندارز گنج
مقام زير متن در د.شو دانسته آن قدر بايد كه است انقلاب با

السو دو به گذشته سال فجر دهه در سخنانى طى ىهبرر معظم
دادند. پاسخ هبار اين در

و امام تحضر دخو در صياتىخصو چه و گيهاويژ *چه
شوررُپ استقبال شد باعث اين�طور كه دبو قيامشان و نهضت

صحنه به ايشان ىهبرر اىلو تحت اقعو در و دانگيزبر ار دممر
نشدند؟ فتهپذير دممر فطر از ديگر جريانات اچر و بيايند

يعنى د؛بو شده عشرو ديرباز از ى،پهلو رژيم با اتمبارز
سمدر محومرً قبلا البته .١٣١٤ سال از و ضاخانر ه�دور از

ساندند.ر شهادت به ار ايشان اما د،بو دهكر عشرو ار اتشمبارز
و شد عشرو مشهد از علما گبزر نهضت ،١٣١٤ سال در
اههمر ايشان با كه علمـا از عده�اى و قمى آيت�الله محومر
ضاخان،ر ه�دور اخراو در دند.كر عشرو ار دخو ه�مبارز دند،بو

عشرو ار اتىمبارز و داشتند تجمعهايى اسلامى غير ههاىگرو
باز بيسـت، دهه در بعد دنـد.كر

يك از هىگرو و حزبـى اتمبارز
دمىمر و علمايى نهضت و فطر
در ديـد.گـر آغـاز ديگـر فطـر از

و دبو همين�طور هم بعد سالهاى
البتـه شد. عشرو زيادى اتمبارز
�اتـىتأثيـر هـم اتمبـارز ايـن همـه

كــه هــمــان�طــور امــا داشــت؛
نداشت ار ده�هاتو بسيج تقدر اينها از هيچكدام مى�گوييد،

جمع به اص،خو و چككو جمعهاى از ار همبارز انستنتو و
انستتو كه دبو اين هم امام ىپيروز ازر بكشاند. دممر عظيم

به ار همبارز و دهد انجام ار گبزر ه�معجز اين و گبزر هنر اين
اين از خىبر البته د؟بو چه علتش اما بكشاند. دممر سطح
كه ددمى�گربر مانارگوبزر امام شخص صياتخصو به علل،

دبو تعبار علت، عمده� ليكن د؛كر اهمخو ضعر هم ار آنها
اعتماد، دمور و مقام الاو حانىرو يك ضعمو در امام اين�كه از
و دبو دممر مىعمو باور اسلام، دند.مى�ز فحر اسلام از

دينى ه�انگيز خاصيت و دينى كتحر خاصيت اين، هست.
است.

مى�كند. قفر حزبى و مادى ه�هاىانگيز با دينى، ه�انگيز
مت،حكو و تقدر كسب حزبى، و مادى ه�هاىانگيز در

هر ند،مى�شو همبارز دارو كه اشخاصى است. حمطر بيشتر
مى�كنند: تعريc ار ضعىمو و جايگاه دشانخو اىبر كدام

بشويم؟ بايد هچه�كار بكنيم؟ بايد كار چه ما آينده، نظام در
انجام اىبر همه نيسـت؛ فهـاحر اين دينى، كـتحر در اما

cشو دارو تكلي�تعالى و دنـدكر تكيه اسلام بر امام ند.مى

عشرو اين�جا از دمىمر كتحر عمق دند.نمو بيان ار اسلام
دند.بو شده دارو دشانخو ايمان با دم،مر همه� نچو شد؛
مسائل به نسبت دممر ستا،رو فلان در كه مى�ديديدً مثلا شما

سياسـى بحز يك اگر ببينيـد شما حالا مى�دهنـد. پاسخ
نمايد، اههمر دشخو با ار افتاده دور ستاىرو يك دممر اهدبخو

د؛ساز جهمتو دشخو به ار آنها دفر دفر تا كند تلاش بايد چقدر
نداشتند، صيتخصو اين با تلاشى چنين امام كه حالى در
در مى�شدنـد. ميـدان دارو ايمان بـا آنها ايشـان پيام بـا اما

د،بو هم كزمر كه انتهر در د.بو همين�طور هم گبزر هاىشهر

يعنى د؛بو اسلام مسئله� عمده، اين،بنابر د.بو نههمين�گو
د.بو هم ىديگر صياتخصو البته داشتند. تكيه اسلام به امام
داشتند. اتكا دممر به و دندبو دمىمر شخص يكً طبيعتا امام
امام هنوز كه - يك و چهل سال در كه نمى�كنم شاموفر من
يكى در - نداشتند تشهر و فيتمعرو هم اين�قدر ما ارگوبزر

انجام سدر محل همان در و قم در سال آن كه انيهايىسخنر از
اين بهً مثلا اگر كه گفتند مانز آن لتدو به خطاب مى�دادند،

دممر از ار قم بى�پايان اىصحر اين من دهيد، ادامه تانفتارر
شه�گو از چطور امام كه دندمى�كر تعجب همه !مى�كنم رُپ

خاطر و معتقد و متكى دممر به اين�طور قم، در مسجدى
دوچهل�و سال در نگذشت؛ بيشتر ماه چند دمند.مر از جمع

بعدش روز دو دند،كر فيضيه سهمدر در ار انىسخنر آن امام كه
نين،خو ضعو آن با و افتاد اتفاق دادخر دهپانز حادثه انتهر در
ايستادند. تفنگها و مسلسلها و تانكها مقابل در دممر

خيلـى امام شخص صياتخصو كه دمكـر ضعر البته
معز و ادهار با دىمر كلمه، حقيقى معناى به امام د.بو دخيل

د؛خو اهر به منمو صدصددر دندبو شخصى دند؛بو لادينپو
لسوالر «امن كه آمده پيامبر به نسبت آنقر در كه همان�طور

داشتند؛ كامل ايمان دخو اهر به ايشان ربه». من اليه لانز بما
سياست و ىباز سياست اهل صريح؛ و صادق دندبو دىمر

آينده�نگـر. و شمنـدهو بسيـار دندبـو دىمر دند؛نبـو ىكار
قدمهاى تشخيص تقدر و امام ىآينده�نگر امام، شمندىهو

خستگى�ناپذير و پيگير ايشان د.بو بالا بسيار امام در بعدى،
سن در ار اتمبارز اين امام كه بياوريد ياد به نيست بد دند.بو

همان در كه هست يادم دند.كر عشرو سالگى سه و شصت
امسال من كه گفتند دخو انىسخنر در ايشان يك و چهل سال

از سنى در هتاز بكشند، امر اگر كه م،دار سال سه و شصت
از سن اين در (ع) منينالموامير و  (ص) پيامبر كه فته�امر دنيا
و دمى�كر مگر ار انانجو ساله، سه و شصت دمر فتند.ر دنيا

شدند انتهر دارو كه قتىو ايشان مى�داد. نشاط و نيرو آنان به
انقلاب ىپيروز حادثه� و بعد به بهمن دهازدو هاىروز قايعو و

دىمرپير ببينيد دند.بو ساله هشتاد ديكنز دىمر افتاد، اتفاق
است گىبيكار و خستگى و نشستگىباز قتو كه - سن اين در
اين،بنابر ند.مى�شو ميدان دارو انانجوِ نشاط با نهاين�گو -

به تكيه مسئله� د؛بو ثرمو بسيار امام شخصى صياتخصو
داشت. دجوو كه هم دممر باور و ايمان و دين و اسلام

و پنجاهِ بهمن دهازدو در امام تحضر كه *همان�طور
مـتحكو ىاندازبر از بعـد شاننظـر ابتدا از دند،موفـر هفت

يك تشكيل د.بو اسلامى متحكو يك تشكيل شاهنشاهى،
بـه نيـاز نيـسـت؛ سـاده�اى كـارً طبيـعـتـا اسـلامـى، مـتحكـو
گفت دبشو اد،افر همين به تكيه با تا ددار انسانى ىقو هاىنيرو
نظر در ادافر اين ابتدا در آيا كنيم، برپا ار اسلامى متحكو كه

داشتند؟ نظر در ار ادىافر امام تحضر و دندبو امام تحضر
دند؟بو كسانى چه مانز آن در اصليشان انيار

انمنمى�تو من دند،كر عشرو ار همبارز امام كه هنگامى در
ايشان دو و چهل و يك و چهل سالهاى درً مثلا كه بگويم

دند.مى�كر ىسازكادر امام ليكن داشتند؛ ار ملاز هاىكادر

ه�حوز در علمى افتاده� جا دفر يك امام كه داريد جهتو شما
�و لايق انانجو از جمعى ار ايشان افاطر و دندبو قم علميه

تباطار ايشان هم ديگر هاىقشر با دند.بو دهكر احاطه منمو
معناى به د،خو بيانهاى با د،خو پيامهاى با امام داشتند.

هم دند؛مى�كر تصحيح و تربيت ار انسانها كلمه، حقيقى
جستهبر كادر يك اخلاقى. و حىرو تربيت هم ى،فكر تربيت

معلو ه�دور يا مديريت سدرً مالزو كه نيستند كسانى لايق، و
بخو ار هدفها كه هستند كسانى باشند؛ اندهگذر ار سياسى

تصميم بخو انندبتو دهند، تشخيص بخو ار اههار بفهمند،

و سندنتر گبزر خداى جز چيز هيچ از و كس هيچ از كه اهممى خو اسلامى ىجمهور نظام بالاى لينمسئو از ديگر بار من
ما كه نكشند منيزكمو تجاوز و چىپو و بغر ىدار مايهسر فحشاى و فساد عليه جهاد و همبارز از دست و ببندند ار هاكمر

بايد اناير دممر و نظام لانمسئو همه مى گويم باز قيم...منشر و بغر عليه دخو جهانى همبارز اول قدمهاى در هنوز
نشست. اهندنخو امآر ند،نبر بيرون دشان-خو خام خيال به اسلامى تان- هويت از ار شما تا شرق و بغر كه بدانند

١٠٨،ص٢١ ، جصحيفه نور

ساختـار از ناشى عاتمنـاز كشمكـش در جهان حاليكـه در
جهان هاىكشور و دبر مى بسر كبلو دو آميز مناقشه قابتر و قطبىدو

دگاهار دو از يكى در دندكر مى تلاش و دهبو گبزر هاى تقدر مقهور
و دكر ظهور اناير اسلامى انقلاب پديده ند،بگير پهلو جهانى تقدر

تاريخ به جديدى قور مت،حكو از نو مدلى و جديد گفتمانى ائهار با
ندرو بر ىآغازسر و عطc نقطه منظر، اين از و ندبز جهان و اناير

دد.گر جهان و اناير معاصر لاتتحو تاريخ
اسلام »حاكميت نچو مانهايىآر و لاصو با كه اسلامى انقلاب

به اسلامى تعز داندنگر باز آن، قىمتر احكام و اسلام به پايبندى و
و ظلم نهگو هر نفى و مستضعفان و مانمحرو از دفاع مسلمانان،

تبعيض، و فساد و فقر نـفى و اهـىخـو عـدالت بشريت، بر ستم
انقلابى و دينى هاى هآموز بر مبتنى سياسى نظام و متحكو تشكيل

اىبر انياناير ملى كتمشار و معز و  اجتماعى،» عدالت ىارقربر و
جهانـى و اى منطـقـه ، داخلـى ابعـاد در يافـت، تجلـى آن تحقـق

د.كر ضهعر بشريت به ار شمندىارز دهاىدستاور
دم»مر بر مبتنى سياسى رژيم دنكر حاكم و استبداد نفى-١

عدالت ىارقربر و اسلام قىمتر احكام ىساز پياده اىبر دينى» ىسالار
هدف و مغانار تاثير، ترين ديكنز اسلامى، لتدو تحقق و اجتماعى

د.بو داخلى صهعر در
انسجـام و ملى حدتو ايجاد استقـلال، و ىدباورخو-٢
... و ندىشهرو قحقو ادى،آز دنكر اهمفر همچنين و اسلامى
بغر آميز خباثت تلاشهاى و اقدامات با اجههمو غمر به-٣

و علمى فتهاىپيشر و تعالى و اشتابز شدر ندرو انقلاب، دشمنان و
مىبو و اى هسته دانش در ناكنو و دنمو طى كيفيت و عتسر با ار فنى
فتهگر جاى جهان اى هسته باشگاه در ختسو كامل خهچر ىساز

ديcر در بنيادين لهاىسلو و ىلوژتكنو نانو و ىلوژتكنو در است،
مستحكم و ليهاو گامهاى د،شو مى تعريc جهانى حمطر تهاىقدر

و داشـت،بر ملى هـاى هارماهو تابپـر با فضا در حضـور اىبر ار
افتخار غرور، احساس و اميد ايشافز باعث كدام هر كه فتهايىپيشر

و مستضعفيفن و مسلمانـان همه و انىاير هر اىبر مندى تعز و

د.شو مى دنيا در اسلامى انقلاب به انفادارو
دهاىدستاور نيز المللى بين و اى منطقه صهعر در اسلامى انقلاب

داشت. گىبزر
تقدر يك انعنو به ابستگى،و دطر و بيگانه سلطه نفى با -١
كافى شد. ظاهر جهانى و اى منطقه مناسبات در گذار تاثير و مستقل

و بغر و قشر تقدرابر دو كه كنيم نگاه تامل كمى با نكته اين به است
نظام و انقلاب مقابل در لاو دهه در جهان شتدر و ريز تهاىقدر ساير

cتحميل پنهان و آشكار حمايت با ار ساله ٨ جنگ دند،كر  ايىآر ص
در دند،كر تست ار انهاندازبر اقدامات و طلبانه تجزيه هاى فتنه دند،نمو

دادند، ارقر دخو كار دستور در ار هاى تحريم اعانو مسو و مدو دهه
جديد هاى فتنه دند،كر تشديد ار امنيتى و اقتصادى سياسى، تهديدات

ملت همچنان دند،اماكر اضافه دخو عملياتى نامهكار به ار منر جنگ و
بينند. مى هميشه از تر تمندقدر و اراستو و محكم ار اناير انقلابى
نهبگو نيز CNN با مصاحبه� در انسهفر جهخار وزير شنركو دناربر

ىكشور اناير مى�كنم «گمان : گويد ده،مىگشو افاعتر به لب ديگر اى
سخن افغانستان از اهيمبخو امروز اگر است. گبزر تاريخى با گبزر

ميانه،خاور از اهيممى�خو اگر كنيم. صحبت اناير با بايد بگوييم،
پس كنيم. صحبت اناير با بايد آوريم، ميان به سخن سوريه و اقعر

كنيم.» صحبت اشخاص اين با و باشيم ااقعگرو
افسانه شكستن اسلامى، انقلاب ديگر دهاىدستاور از يكى -٢

حاكم لوژيهاىايدئو عقيم هاى نسخه كشيدن چالش به و بغر ابهت
طمربو چالش اين جاو د.بو شده تحميل دنيا بر تهاقدرابر ىسو از كه دبو
نهايى «نسخه انعنو به كه است امريكايى اسىدمكر الليبر نسخه به

شده فىمعر جهان ملتهاى و لتهادو  به تاريخ» پايان و ىبشر رژيمهاى
معنويت خلاء كه يافت دست مدلى به دنيا اسلامى انقلاب با د.بو
و الهى مانهاىآرو كشيده بطلان خط نمدر نهليسم بر ده،كر پر ار ايىگر
داند. مى مسلط گفتمان ار عدالت و ىبشر الاىو اقعىو شهاىارز

انقلاب تاثير اين صيcتو در كوبا، انقلاب هبرر كاسترو، فيدل
شهامت و ىفداكار د.بو استثنايى ان،اير اسلامى «انقلاب گويد: مى

طلبى، شهادت داديد؛ خوبى سدر ما به شما د.بو عجيب نيز شما

صادر منطقه هاىكشور به اسلام از ار دتانخو تلقى و... شجاعت
ديد.»كر

گويد:»انقلاب مى نيز ىانسوفـر گبزر متفكر دى،گارو هروژ
داده ائهار ار اجتماع و انسان تكامل از جديدى ىالگو ان،اير اسلامى
دليل همين، و ددار افقتو ملت�ها حىرو اثمير با الگو، اين كه است،
ست.»او با بغر دشمنى
در اسلامـى ىجمهور و انقـلاب نقش و جايگـاه به نگاهـى با

فيت،ظر هم جهان، و ميانهخاور منطقه ان،اير اخير دهه سه لاتتحو
انتو مى ار اسلامى ىجمهور و انقلاب ذنفو و تقدر عمق و سطح

بغر آميز خباثت اقدامات و دشمنى ايىچر و چيستى به هم و دكر كدر
د.بر پى انتو مى انقلاب دشمنان و

انقلاب آينده
و دهـادستـاور شهـا،ارز مانهـا،آر جهـت بـه اسلامـى انقـلاب

و آسيبهـا از جىمو با هارهمو املـىفر و ملى صهعر در دهايـشكركار
د.بو اهدخو روبرو تهديدات

نگر كم و هاشعار به آن از آمدهبر نظام و انقلاب انايىتو * عدم
نظام، دهاىكركار و گيريها جهت در انقلاب اهداف و مانهاآر شدن

ىگر افىاشر دهاىرويكر و افىانحر و التقاطى جريانهاى خنه* ر
انقلاب اصيل جريان و نظام بدنه در لاريستىسكو و

بى ى،گر اباحه اجرو انقلاب، اهداف و لاصو از دممر ى* دور
اجتماعى حسى بى عىنو و اعتمادى بى و اعتقادى
لين.مسوو و دممر ميان در قتفر و اختلاف*
با اى هدور هر در انقلاب كه است آسيبهايى و اتمخاطر از خىبر

د.بو اهدخو روبرو آن
باختن نگر و اسلامى ىجمهور و انقلاب يابى تقدر با شايد

انقلاب پديده كه اقعيتو اين كدر و جى،خار تهديدات از ىبسيار
است، منر جنـس از نيز آن با مقابله اهر و است دهبو منر تقدر يك

نظام ىرو پيش گزينه مهمترين و تنها ٨٨ گبزر فتنه نچو دهايىاهبرر
در است. اناير ملت و نظام انقلاب، با اجههمو در آن ايادى و سلطه

طريق از ار نظام و انقلاب هاى ممقو و مانهاآر كنند مى تلاش داهبرر اين
بين اختلاف لين،مسئو و دممر فصفو در شكاف ياس، و ديدتر القاء
هبهر با آن، دهاىكركار و نظام سلامت در تشكيك نخبگان، و اصخو
ن:چو هايى ممقو نمايند. شمخدو ها، سانهر از عمتنو و دهگستر ىگير

انقلابى و دينى هاى هآموز و شهاارز مانها،آر-١
آن قىمتر لاصو و اساسى نقانو و ملى ميثاق-٢
اسلامى انسجام و ملى حدتو-٣
ىمحور عدالت گفتمان-٤
نظام و انقلاب عيتمشرو و ليتمقبو-٥

جهتو دمور اندتو مى منظر دو از انقلاب آينده از ىتصوير و سيمتر 
د؛گير ارقر

آن مانهاىآر و انقلاب بقاء و حفظ-١
آنها، تحقق و مانهاآر پاسداشت و انقلاب اراستمر اىبر ملاز طشر

است فتنه�هايى و تهديدات آسيبها، همه از انهمقتدر و سلامت با عبور
از بكشانند. شكست به يا و دهكر كند ار انقلاب كتحر است ممكن كه

شايد د،كر جستجو آن جدهمو علل در بايد ار انقلاب مبقيه علل كه آنجا
مى ه)امام(ر تحضر انقلاب گبزر معمار بيانات در ار داهبرر بهترين

مزر همان اسلامى انقلاب بقاى مزر ديدتر دند:«بىموفر كه يافت انتو
تاريخ در آينده نسلهاى و داند مى ملت ار ىمزپيروزر و ؛ است ىپيروز

عالى مقصـد و الهى هانگيز : آن اصلـى كنر دو كه اندخو اهنـدخو
كلمه حدتو با كشور اسرسردر ملت اجتماع و ؛ اسلامى متحكو

مقصد.» و هانگيز همان اىبر
تكاملى. ايندفر در بعدى گامهاى ىساز پياده-٢
ار اسلامى انقلاب تكاملى آيندفر اسلامى، انقلاب انهفرز هبرر

-تحقق٢ اسلامى انقلاب ىپيروز -١ د:نمو بندى تقسيم حلهمر ٥در
اسلامى كشور ىگير شكل -٤ اسلامى لتدو تشكيل -٣ اسلامى نظام

و اهداف مانها،آر به هاشار با له معظم اسلامى. دنياى ساختن -٥
آن نظامـى، آن اهيـممى�خو «ما ماينـد:فر مـى انقلاب دهاىدستـاور

به د،كر محقق آن در ار هدفها اين انبتو كه ار متىحكو آن و تشكيلاتى

از عششرو و ددار ىاردشو و لانىطو آيندفر يك اين آوريم. دجوو
پيدا تحقق كه انقلاب است. لاوِ قدم اين است... اسلامى انقلاب

اسلامى، نظام است. اسلامى نظام تحقق آن، از بعد بلافاصله د،كر
دن.كر پياده جايى در ار اسلامى كلى شكل و مهندسى حطر يعنى
لتدو تشكيل به نوبت آمد، پيش اسلامى نظام آن�كه از بعد ...

كلمه اقعىو معناى به لتدو اگر سد؛مى�ر حقيقى معناى به اسلامى
اهدخو اسلامى كلمه اقعىو معناى به كشور آن�گاه شد، اسلامى

فقر فت؛ر اهدخو بين از تبعيض شد؛ اهدخو مستقر عدالت شد؛
مى�آيد؛ دجوو به دممر اىبر حقيقى تعز د؛مى�شو ريشه�كن بتدريج

كشور دمى�شو اين مى�كند؛ پيدا تقاءار بين�الملل ابطرو در جايگاهش
اسلامى دنياى آن، از بعد كنيم، عبور كه حلهمر اين از اسلامى.

الگو د.كر ستدر اسلامى دنياى دمى�شو اسلامى كشور از است.
مى�آيد.» دجوو به دنيا در شنظاير شد، ستدر كه

ار اماتىالز دجوو انقلاب، تكاملى ايندفر گامهاى ىساز پياده
جمله:از طلبد، مى

بر مبتنى سو يك از كه است اهر نقشه و مهندسى دجوو*
و باشد آن دهاىدستاور و انقلاب هاىشعار و اهداف مانها،آر تمامى

نگودگر هاىنياز و لويتهااو لى،تحو ايطشر و مقتضيات ديگر ىسو از
باشد. نظر مد احىطر و نقشه اين در ندهشو

افت بشناسد، بخو ار گذشته كه شمند،هو ىهبرر دجوو*
نظر مد ار گذشته سهاىدر و تهاعبر و بداند ار دهافرو و ازفر و هاخيز و

انقلاب ببيند، بخو نيز ار آن ايطشر و مقتضيات و آينده دهد، ارقر
نمايد مديريت و ىاهبرر ار نظام و

فتمعر از دارخوربر هارهمو كه ملتى استقامت و ايستادگى*
مدار بر اندبتو دآلو غبار فضاى در حتى انقلابى، تبصير و دينى

ى،هبرر كنار در شمندانههو و دهكر كتحر ها معيار و ها شاخص
ند.بز قمر ار بعدى گامهاى تحقق

بطور لاتتحو ندرو و كشور نىكنو ايطشرو ضعيتو به نگاهى با
امتحان در چه اگر است. مهيا اماتالز اين كه گفت انتو مى قطع
طسقو خىبر و شدند ددومر خىبر لغزيدند، اصخو از ىبسيار ،٨٨
ملت اين فهميدند، بخو ار  سالتر كه اصىخو كنار در اما دند،كر

چهيكپار و دادند تشخيص بخو ار ستدر اهر كه دبو شيارهو و گبزر
از ىپاسدار و گبزر فتنه مقابل در دخو انهفرز هبرر و لىو كنار در
بايد ار فتنه اين ديدتر بى ايستاد. انقلاب دهاىدستاور و ها مانآر
نهگو هر از ار دخو اندتو مى كه دانست نظام و انقلاب اىبر صتىفر

ى،گر اباحه لاريستى،سكو ى،گر افىاشر دهاىرويكر به دگىآلو
لت»دو تحقق اىبر و هاندبر آنها حامل عناصر و افىانحر و آميز نفاق

كند. اقدام سلامت و صلابت با آن از پس هاى گام و اسلامى»

هبر معظم انقلابپاسخ در محضر ر و سشبا پر

اسلامى آينده انقلاب 
امامى احمد✍ 

انجام ممـداو تربيتهـاى با اين كننـد. اقدام بخو و ندبگيـر
و امام عهمجمو در طبيعى طور به كه دبو ىكار اين د.مى�گير

سدر كـلاس در نـه مى�شـد؛ انجـام ارگـوبزر آن سيـلـه�بـه�و
با و پيامهـا با ها،فتارر با دها،خوربر با بلكـه صى،بخصو

سطح در ىسازكادر يك امام مهمتر، اين از لىو اصلاحها.
سازيهاىكادر از غير هم، امام سازيهاىكادر دند.كر ملت

خاص به�طور ار اشخاصى مى�نشيننـد اباحز د.بو حزبى
به ار فلان�كار و شغل فلانً مثلا اين�كه اىبر مى�كنند، تربيت

حيه�رو آنها به و دندمى�كر تربيت ار انانجو امام اما بدهند؛ اينها
تكيـه� انـانجو ىرو امام هـم لاو از مى�دادند. ىدبـاورخو

شد. هم همين و داشتند صىبخصو
در كه كسانى هم شد، پيروز انقلاب آن�كه از بعد البته

امام عه�مجمو از جخار كه كسانى هم و دندبو امام عه�مجمو
هاكار تصدى لمشغو و دندكر قبضه ار هاكار و آمدند دند،بو

- فتگر انجام مرور به كه اصلاحاتى و اتتغيير با - شدند
د،بو شنرو اهشانر امام كه باشيد داشته جهتو ار اين ليكن
ه�شيو اهند.مى�خو چه كه مى�دانستند و دبو ممعلو ه�شانشيو
يعنى دند؛مى�پيمو ار آن انپيامبر كه ه�اىشيو از دبو تعبار امام

تأمل و گاهىآ و تبصير با اههمر عميق، باور و ايمان تزريق
طبيعـى به�طـور شىرو چنيـن د.خـو مخاطبـان در فكـر و

ملاز مى�دهد. شپرور ار هاكادر و مى�كند فاشكو ار استعدادها
ار كس فلان كه كنند تهيه ستىفهر ندداربر قبل سال ده از دنبو

امـا اهيـم؛مى�خـو كار فـلان اىبر
لانىطو ستهايىفهر طبيعى به�طور

مى�آمد. دجوبه�و
اى«شــور كـــه مــى�دانـــيـــد

اناير در انقلاب از قبل انقلاب»،
انبه�عنـو ار عده�اى و شد تشكيـل

معيـن انقلاب» اى«شور اعضـاى
نشدند هم هيچ�كس محتاج دند؛كر

ناشناخته مانز آن عده اين البته دندنكر پيدا هم مشكلى و
بنده نداشتند. خبر عضويتشان از هم دشانخو حتى دند؛بو

نمى�دانستم اما دم،بو انقلاب» اى«شور اعضاى از يكى دمخو
اشور اين در عضويت اىبر امر هستم. اشور اين عضو كه

به مشهد از هم من دادند؛ خبر من به بعدها و دندكر معين
و مى�شناختند امام اين،بنابر شدم. كار لمشغو و آمدم انتهر

در كه هم دشانخو صميمى ديكـاننز با البته مى�دانستند.
تمشـور ادافر گزينش اىبر داشتنـد، تباطار اينهـا با انتهر

د.بو شنىرو اهر كه هم اهر دند؛مى�كر

گبزر هنر اين انستتو كه دبو اين هم امام ىپيروز ازر*  
سطح به ار همبارز و دهد انجام ار گبزر هNمعجز اين و

بكشاند دممر

د.بو حزبى سازيهاىكادر از غير هم، امام سازيهاى كادر* 
تربيت خاص بهNطور ار اشخاصى مىNنشينند اباحز
اينها به ار فلانNكار و شغل فلانً مثلا اينNكه اىبر مىNكنند،

آنها به و دندمىNكر تربيت ار انانجو امام اما بدهند؛
مىNدادند ىدباورخو حيهNرو


